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 zدرخواست آذربایجان شرقی از مشهد

آذربایجـان شـرقی دیـار علمـای سرشـناس بسـیاری 
اسـت کـه برخـی ماننـد علامـه فیلسـوف، محمدتقـی 
جعفـری، علامـه مفسـر، سیدمحمدحسـین قاضـی 
طباطبایـی، و علامـه محقـق، عبدالحسـین امینـی 
نجفـی، نویسـنده و خالـق »الغدیـر«، از برجسـتگان 
ایشـان اند، کسـانی کـه حـدود پنـج شـش سـال پیـش 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسالمی آذربایجـان شـرقی 
تصمیم می گیرد با هدف پاسداشـت نام و یاد ایشـان 
آثـار مکتوبـی درباره شـان منتشـر کنـد و بـه ایـن منظـور 
سراغ چند نویسنده می رود و در نهایت قرار می شود 
کار نـگارش اثـر مربـوط بـه علامـه امینـی را بـر عهـده 
نویسـنده مشـهدی، علیرضا مهرداد، بگذارند. »قبول 
کـردم و شـروع کـردم بـه پژوهـش و تحقیقـات میدانـی 
و کتابخانـه ای: بـرای مطالعـه، بـه تبریـز و نجـف و قـم 
رفتـم؛ در مشـهد، در کتابخانـه آسـتان قدس، در تـالار 
تحقیقات، میزی گرفتم و مجموعه آثار مرتبط با علامه 
امینی را خواندم و از آن ها فیش برداری کردم؛ در این 
مسیر، با دو تن از پسرانش مصاحبه کردم؛ به کتابخانه 
امیرالمؤمنیـن)ع( و مرکـز اسـناد سـر زدم و نسـخه های 
خطـی علامـه امینـی و میکروفیلم هـای او را کـه بـرای 
’ تهیـه شـده بـود نـگاه کـردم؛ در قـم بـه  نـگارش ‘الغدیـر
سـراغ هم دوره ای هـا و آشـنایانش رفتـم. امـا، هرچـه 

بیشـتر پیـش می رفتـم، کار سـنگین تر می شـد.«

 zزندگی نامه علامه امینی در یک اثر داستانی

بـا چـه  لبـی و  ر چـه قا سـت د ر ا ا ثـر قـر ا یـن  ا مـا  ا
شکل و شـمایلی به بازار کتاب عرضه شـود؟ نویسـنده 
زیست و زمانه علامه امینی را در قالب یک رمان تحریر 
کـرده اسـت، البتـه بـا ارائـه مسـتندات، به گونـه ای کـه 
زندگی نامـه معتبـر ایـن شـخصیت برجسـته دینـی نیـز 
باشـد. مهـرداد دربـاره ایـن مسـئله می گویـد: »جنبـه 
پژوهشی رمان از خودش مهم تر شد، خیلی طولانی و 
پیچیده و سنگین؛ برای همین، کار هنوز تمام نشده 
است. هرچه جلوتر می رویم، جوانب مختلف دیگری 

کنـون  کار وسـعت می گیـرد. ا پیـدا می شـود و 
ــ عالوه بـر یـک رمان ـــ  به نظـر می رسـد کـه ـ

بایـد یـک اثـر غیرداسـتانی هـم دربـاره 
رگ شـیعه نوشـته  یـن شـخصیت بـز ا
شـود. این طـور بگویـم: پـروژه دیگـر از 
خـود نویسـنده شـده و از حیطـه یـک 

ه  مـد آ ن  و بیـر شـی  ر سفا ر  کا
اسـت، تبدیـل شـده اسـت 

بـه یـک کار دلـی، کاری 
کـه احسـاس وظیفـه 
سـعتی  بـا و کنـم  می 
کـه دارد بـه بهتریـن 
شـکل انجـام بگیـرد. 
زندگـی علامـه امینـی 
مختلفـی  نـب  ا جو
دارد کـه بایـد از نظـر 

قـت  د به  یخـی  ر تا
بررسی شود و مورد 
توجـه قـرار بگیـرد.«

ایـن نویسـنده، در ادامـه، بـه نقـاط عطـف تاریخـی 
کـه در اثـرش بـه آن هـا پرداختـه نیـز اشـاره  زیـادی 
می کنـد: »جنبـش مشـروطه ایـران، قیـام 15 خـرداد، 
تقابـل نـواب صفـوی و احمـد کسـروی، وحـدت شـیعه 
و سنی، اختلاف بین آیت ا... بروجردی و علامه امینی، 
مسئله سلفی گری و وهابیت و آثاری که وهابیون علیه 
شیعه تولید کردند، خود مسئله غدیر و پژوهش های 
قبـل از علامـه امینـی در ایـن زمینـه، همگـی از مسـائلی 
هستند که در نگارش این رمان اهمیت ویژه ای دارند. 
خراسـان، مشـهد و حـرم مطهـر رضـوی، نیـز، بـه عنـوان 
مکانی که علامه امینی بارها به آن رجوع می کند و در 
آن اتفاقات زیادی را از سر می گذراند و با بزرگان زیادی 
دیـدار می کنـد، در ایـن سـیر تاریخـی جـای می گیرنـد.«

 zردپای خراسان و مشهد در کتاب

مهـرداد در توضیـح ایـن مسـئله می گویـد: »علامـه 
امینـی در طـول عمـر خـود چندین مرتبـه بـه مشـهد 
می آیـد و در ایـن رفت وآمدهـا بـا بـزرگان زیـادی چـون 
غلامرضـا قدسـی شـاعر و محمدتقـی شـریعتی دیـدار 
می کنـد. در حـرم مطهـر امـام رضـا)ع( نیـز اتفاقاتـی را از 

سـر می گذرانـد. در بـازه ای منبـر او در 
مشـهد را تعطیـل می کننـد کـه ناراحـت 
می شود و مشهد را ترک می کند. او حتی 
بـه طرقبـه و شـاندیز نیـز آمـده اسـت. 
دیـداری بـا آیـت ا... میلانـی نیـز دارد کـه 
اختالف مشـرب هایی بینشـان نمایـان 
می شـود. خلاصـه، مسـائل زیـادی در 
جغرافیـای خراسـان و مشـهد هسـت 
کـه بـه علامـه امینـی مربـوط می شـود 
و در ایـن اثـر بـه آن هـا اشـاره خواهـد 
شـد. علامـه امینـی، بـا علامـه حکیمـی، 
از شـخصیت های برجسـته مشـهدی، 
نیـز رفت وآمـد داشـتند. علامـه حکیمـی 
کتابـی دارد کـه یادنامـه ای اسـت بـرای 

علامـه امینـی.«
این اثر مجموعه ای از مقالات تحقیقی 
اسـت ذیل همین عنوانِ »یادنامه 
کـه محمدرضـا   » علامـه امینـی

حکیمـی و سـیدجعفر شـهیدی آن را فراهـم 
آورده انـد. )حکیمـی، خـود، هـم کتابـی دربـاره 
اثر علامه پدید آورده است که »حماسه غدیر« 
نـام دارد.( به گفتـه مهـرداد، در فراینـد نـگارش 
ایـن اثـر، خاطـرات علامـه حکیمـی از علامـه 
امینـی هـم جمـع آوری شـده اسـت کـه کار 
را به لحـاظ دربرگیـری جوانـب مختلـف 
جغرافیایی و تاریخی گسترده تر و غنی تر 
کـرده اسـت. عالوه بـر این هـا، ردپـای 
غورکردن هـای مشـتاقانه امینـی کـه 
به ساخت کتابخانه منجر می شود 
نیـز در اثـر قابـل مشـاهده اسـت.

 z ،ع الرسـول نجـف، شار
کتابخانـه امیرالمؤمنیـن)ع(

ا  مینـی ر مـه ا یسـت علا ز

بـدون مطالعـه و پژوهش هـای عمیـق و طولانی مـدت 
و مـداوم نمی تـوان مجسـم کـرد. او مطالعـات خـودش 
را از کتابخانـه حسـینیه شوشـتری ها آغـاز کـرد کـه در 
آن زمـان تنهـا کتابخانـه عمومـی نجـف بـود. امینـی، در 
روزهـا و شـب هایی کـه بـرای مطالعـه بـه ایـن کتابخانـه 
می رفـت، کتابـدار را راضـی کـرده بـود کـه حتـی هنـگام 
رفتـن هـم در را بـه روی او ببنـدد و بـا کتاب هـا تنهایـش 
بگذارد. به این ترتیب، کتابدار، در لحظه تعطیل شدن 
کتابخانـه، در را بـه روی امینـی قفـل می کـرد، و او در 

میـان کتاب هـا غـرق می شـد.
امینی در دوران نگارش »الغدیر« و در سفرهایی که به 
کشورهای مختلف چون هند و سوریه می رود، به این 
نکته پی می برد که برای ارتقای فرهنگ شیعه وجود 
یـک کتابخانـه تخصصـی در نجـف )میزبـان مهم تریـن 
حوزه جهان تشیع( ضروری است؛ همین امر پایه های 
سـاخت یـک کتابخانـه در ایـن شـهر را می گـذارد. او، 
به گفتـه خـودش، احسـاس حقـارت می کـرده کـه در 
نجـف کتابخانـه ای نیسـت؛ بنابرایـن، احساسـاتش 
برانگیخته می شود که چنین مکان غنی فرهنگی ای 
کنـون، کتابخانـه  را تأسـیس کنـد. مهـرداد می گویـد: »ا
ی  د بـو د یا ر نجـف  منیـن د لمؤ ا میر ا
کـه در محلـه  ز علامـه امینـی  اسـت ا
ع الرسـول نجـف قـرار  الحویـش در شار
دارد، دقیقـا کنـار خانـه خـودش. طبقـه 
پاییـن آن نیـز مرکـز نسـخه های خطـی 
و میکروفیلم هایـی اسـت کـه علامـه از 
شـهرها و کشـورهایی چون اسـتانبول و 
هنـد و سـوریه جمـع آوری کـرده اسـت و 
تحت نظر یونسکو نگهداری می شود.« 
ساخت کتابخانه و راه اندازی مجله آن 
بـا عنـوان »صحیفةالمکتبـه« از جملـه 
خدمـات بسـیار مهمـی اسـت کـه امینـی 
در کشور عراق انجام داده است. جالب 
است که پیکر او هم در همین کتابخانه 

دفن شـده اسـت.
 ، یـش ها مـه صحبت  ا د ر ا ، د د ا د مهـر
کتـاب  کامـل  ضمـن اشـاره بـه عنـوان 
’، یعنـی ‘الغدیـر فی الکتـاب و  ‘الغدیـر
السـنة و الأدب’ )بررسـی واقعـه غدیـر در قـرآن و در 
سـنت و در ادبیـات(، بـه رویکـرد علامـه امینـی نسـبت 
به ادبیات نیز اشاره می کند و می گوید: »علامه امینی، 
خـود، یـک ادیـب اسـت و جنبه هـای مختلـف کتـاب 
’ نیز از نظر زبان و نثر و کلمات بسـیار اهمیت  ‘الغدیر
دارد؛ حتی علامه اردوبادی که یک جورهایی بر تألیف 
این اثر نظارت داشته است، خود، از ادبای بزرگ عرب 
اسـت. در نتیجـه، مخالفـت علامـه بـا شـعرایی چـون 
مولانا و حافظ از باب مخالفت با شعر و ادب و ادبیات 
نیسـت، از باب اختلاف مشـرب اسـت و مسـائلی که به 
متصوفـه مربـوط می شـود، مفاهیمـی چـون ‘وحـدت 
کثـرت وجـود’. علامـه متمایـل بـوده اسـت  وجـود’ و ‘
کـه تفکیکی هـا بـا  بـه تفکیـک؛ و در جریـان هسـتید 
مولانـا و حافـظ مشـکل دارنـد. یکـی دو صـوت از علامـه 
در اختیـار داریـم کـه در آن هـا می شـنویم به شـدت بـه 

حافـظ و مولانـا می تـازد و بـا آن هـا برخـورد می کنـد.«

صوت یکی از سـخنرانی های 
علامـه امینـی کـه در آن بـه 

مولوی و حافظ اشـاره شـده 
است

 zقله های مرتفع زندگی علامه امینی

امـا تحقیـق و پژوهـش فقـط یـک بعـد از زندگـی علامـه 
امینـی اسـت. مهـرداد دربـاره جنبه هـای دیگـری از 
زندگـی علامـه امینـی می گویـد کـه خـودش در طـول 
بررسـی زندگـی او بـا آن هـا روبـه رو شـده اسـت: »از 
همـان 16 سـالگی کـه وارد نجـف می شـود، اتفاقـات 
خ می دهـد. زیسـت  عجیب وغریبـی در زندگـی اش ر
و زندگـی علامـه عبدالحسـین امینـی نجفـی قله هـای 
زیادی دارد: تلاش و پرکاری او، عشق و علاقه شدیدش 
بـه امیرالمؤمنیـن)ع(، اعتقـاد راسـخش بـه مقـام ولایـت 
علـی)ع(، زیارت هایـش کـه زبانـزد اسـت، عنایـت ویـژه 
حضـرت بـه او، کراماتـش، همـه، از مـواردی هسـتند 
کـه در سـیر مطالعـه و شـناخت ایـن شـخصیت بـزرگ 
شیعه و اسلام اهمیت دارند. گفته می شود که علامه 
امینـی، از روزی کـه وارد نجـف شـده اسـت تـا زمانـی 
کـه فـوت می کنـد، هیـچ تغییـری در زیارت هایـش 
در حـرم حضـرت علـی)ع( ایجـاد نشـده اسـت.  ایـن 
یعنـی چـه؟ یعنـی همان گونـه کـه روز اول به عنـوان 
یـک زیارت اولـی بـه حـرم می آیـد و می ایسـتد و اشـک 
می ریـزد و سـاعت ها بـا امامـش عشـق بازی می کنـد 
روزهـای بعـد و سـال های بعـد هـم می آیـد. ایـن رفتـار 
بدان معنی است که زیارت حضرت علی)ع( برای علامه 
امینـی کاری نبـوده اسـت کـه در گـذر زمـان تکـراری 
و سرد شـود. البتـه مسـائل مختلـف و مهـم دیگـری 
هـم در زندگـی او وجـود دارد کـه یکـی نبـوغ اوسـت. 
’، اسـناد و مـدارک بسـیاری را از  بـرای نـگارش ‘الغدیـر
کتاب هـای اهـل سـنت گـردآوری کـرده اسـت؛ برخـی 
دیگر را نیز از جاهایی مثل کتابخانه های هند آورده 
اسـت. او، آن روزی کـه در پـی جمـع آوری ایـن نسـخ 
خطی بود و نمونه ها را می آورد یا از روی آن ها عکس 
می گرفـت، می گفـت: ‘این هـا را مـی آورم، چـون وقتـی 
من کتاب را چاپ کنم سلفی ها خواهند رفت و آن ها 
را از بیـن خواهنـد بـرد. ’ همیـن اتفـاق هـم می افتـد. 

’ سـلفی ها را بیچـاره کـرد.« کتـاب ‘الغدیـر

 z ابهام در تاریخ انتشار رمان

آیـا تاریـخ انتشـار مشـخصی بـرای ایـن کتـاب تعییـن 
شـده اسـت؟ مهـرداد می گویـد: »نمی دانـم! هرچـه 
جلوتـر آمـده ام، به دلیـل تعـدد منابـع و پژوهش هـا، 
ر جمـع  کا م  ر ا و میـد . ا سـت ه ا تر شـد ر سـنگین  کا
کارنامـه مـن ثبـت شـود.« او  شـود و جـزو افتخـارات 
کار،  کـه در مسـیر تکمیـل  ابـراز امیـدواری می کنـد 
کمـک دیگـران، بـاز هـم  مدرکـی در  بـا همراهـی و 
 اختیـارش قـرار بگیـرد کـه بـه  غنـای بیشـتر ایـن پـروژه 

منجر شـود.

* مصراعی اسـت از بابافغانی شـیرازی.

آینه ای که بالاتر از قد خودم روی دیوار گذاشته ام

علــی موســی زاده | بخــش دوم- در نوشــته قبلــی، 

دربــاره ســدی صحبــت کردیــم کــه همــه کمابیــش 
بــا آن روبــه رو شــده اند، اینکــه آدم هــا چقــدر از 
آینه هــا می ترســند و مواجهــه بــا خــود چنــان 
ســخت اســت کــه انســان گریــز را انتخــاب می کنــد 
تــا رویــاروی خــودش قــرار نگیــرد. امــا راه حل هــای 

ایــن معضــل چیســت؟
اول از همــه ــــ کــه شــاید مهم ترین هــم باشــد ــــ ایــن 
اســت کــه خودتــان را یــک ســالک بدانیــد، یــک 
جوینــده کــه همیشــه در حــال یادگیــری اســت، کســی کــه پله پلــه 
از کــوه فوجــی بــالا مــی رود و می دانــد هنــوز تــا قلــه راه زیــاد دارد و 

بایــد هــزاران پلــه دیگــر را هــم طــی کنــد.
»آه ای حلــزون

از کــوه فوجــی بــالا برو
اما آرام آرام«

کوبایاشــی ایسا( (
ــت  ــکین دهنده اس ــان تس ــد، چن ــی باش ــر درون گ ــن، ا ــن پذیرفت ای
کــه باعــث می شــود از مواجهــه بــا خودتــان و عیب هایتــان هــراس 
گــر نقصــی درکار اســت، در  نداشــته باشــید، چــون می فهمیــد، ا
ایــن ســلوک رفــع می شــود؛ زخمــی اســت کــه درمانــش می کنیــد 

ــویید. ــه می ش ــه ای ک و لک
دوم اینکــه بدانیــد برداشــتن قدم هــای اول ســخت ترین قســمت 
کار اســت؛ در واقــع، برعکــس تعبیــر عامیانــه مشــهورِ »غــول مرحلــه 
ــرای اینکــه  ــه اول« بگوییــم. ب ــد از »غــول مرحل آخــر«، در اینجــا بای
ــت  ــج روز اول را شکس ــد پن ــی، بای ــتمر بنویس ــد روز مس ــی ص بتوان

بدهــی.
»حتی یک ســفر هزارفرســخی هم با اولین گام ها شــروع می شــود«
)لائو تســه(
ســوم اینکــه نوشــتن و دسترســی بــه ابــزار نوشــتن را بــرای خودتــان 
ســاده کنیــد: همیشــه خــودکار و کاغــذ همراهتــان داشــته باشــید، 
گوشــی موبایــل قســمتی را بــه نوشــتن یادداشــت هایتان  در 
ـــ ابــزار   ـ ـــ یــا هرجــای دیگــر اختصــاص بدهیــد، موقعــی کــه خانه ایــد ـ
نوشــتن را در دســترس داشــته باشــید؛ این طــوری ذهــن شــما 
 کم کــم یــاد می گیــرد کــه نوشــتن و دسترســی بــه ابــزار نوشــتن 

کار آســانی است.
چهــارم اینکــه نوشــتن را بــه امــری لذت بخــش تبدیــل کنیــد. 
ایــن ممکــن اســت بــرای تیــپ شــخصیتی دریافتگرهــا خیلــی 
کــه بــه  مفیــد باشــد، چــون مغــز آن هــا طــوری طراحــی شــده 
»فراینــد« یــک کار بیشــتر از »نتیجــه« آن کار اهمیــت می دهــد؛ 
ـــ در ســفر ترجیــح می دهنــد از  ـــ مثــا ـ بــرای همیــن اســت کــه آن هــا ـ
ـــ  ـــ و مخصوصــا زود رســیدن ـ مســیر لــذت ببرنــد و کمتــر بــه رســیدن ـ
بــه مقصــد توجــه نشــان دهنــد. پــس کاری کنیــد کــه فراینــد نوشــتن 
برایتــان بــه امــری لذت بخــش تبدیــل شــود: چیزهایــی بنویســید 
کــه دلتــان می خواهــد، از روی صفحاتــی کــه حســابی بــا آن هــا 
 کیــف کرده ایــد رونویســی کنیــد، از خاطراتــی بنویســید کــه شــما را 
ــاره  ــتن درب ــه نوش ــد ک ــر می دانی ــان بهت ــد. خودت ــد می آورن به وج

ــد. ــتان می کن ــی سرخوش ــه موضوع چ
گــر یکنواختــی مشــق کردن اســت کــه شــما را دلــزده  پنجــم اینکــه، ا
می کنــد، نوشــتن را در ســاحت های مختلفــی امتحــان کنیــد؛ تنــوع 
داشــته باشــید: یــک بــار خاطــرات روزانــه را بنویســید، یــک روز 

داســتانی خیالــی را پیــش ببریــد، یــک روز ... .
ششــم اینکه جمله مارکز را آویزه گوشــتان کنید. او در جایی گفته 
بــود کــه از همینگــوی یــک ترفنــد یــاد گرفتــه کــه کمکــش می کنــد 
راحت تــر نوشــتن را شــروع کنــد، اینکــه وقتــی ســخت مشــغول 
نوشــتن اســت کارش را ناتمــام می گــذارد تــا روز بعــد کــه ســراغ 
نوشــتن مــی رود ســردرگم نباشــد کــه از کجــا شــروع کنــد! می دانــد 
کــه بخشــی از کار را نصفه نیمــه رهــا کــرده و اول از همــه بایــد آن را 
تمــام کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب، بــا یــک شــیب لغزنــده کــه از روز قبــل 
گهــان خــودش  تــدارک دیــده در دنیــای نوشــتن سُــر می خــورد و نا

را غــرق در نوشــتن می بینــد.
هفتــم اینکــه همیشــه ایده هــا و جرقه هــای حتــی بی اهمیــت 
ــان یادداشــت کنیــد. ایــن خرده ریزه هــا  ــرای خودت و کوچــک را ب
ممکــن اســت در جایــی کــه بــرای نوشــتن گیــر کرده ایــد بــه کمکتــان 
بیاینــد و مثــل تکه ســنگی کــه یــک جــای خالــی را پــر می کنــد بــه 

پیوســتگی و اســتحکام یــاری برســانند.
کــه نوشــتن نه تنهــا  هشــتم اینکــه ذهنتــان را آمــوزش دهیــد 
، بلکــه بهشــتی  ک نیســت نــا ه و خطر هنــد د ر ا ز آ ی  ا ه  یــد پد
کافــی اســت درِ آن را بــاز کنیــد. بــرای یــک  کــه  نزدیــک اســت 
گــپ زدن بــا یــک دوســت، تنهایــی قــدم زدن،  چنیــن چیــزی، 
کمک کننــده  کتاب هــای خــوب، خیلــی وقت هــا  یــا مطالعــه 
اســت. انگیزه هــای نوشــتن را مثــل گیاهــان حساســی بدانیــد 
 کــه بایــد از آن هــا خــوب مراقبــت کنیــد تــا همیشــه شــاداب و 

زنــده بمانند.

 بــا احتــرام زیــاد بــه دینــو بوتزاتی عزیز 
که لذتش از نوشــتن را در سطرســطر داســتان هایش می شــود لمس کرد.
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

تعـداد ۵ نفـر از عوامل اجرایـی و انتظامی مجـروح و به مرکز 

درمانـی منتقل شـدند که متاسٔـفانه دو نفر بـه نامان سرباز 

وظیفـه انتظامـی فرهـاد جلیـل و گروهبان یکـم مرزبانـی 

ابراهیـم مرمـزی بـه درجـه رفیع شـهادت نائل شـدند.

 ویراسته

... متاسٔفانه دو نفر به نام های سرباز وظیفه انتظامی ...

 نکته

۱. اگـر نویسـنده این خبر خواسـته اسـت بـه اعتبـار اینکه 

شهدا دو نفر هستند از »ان« تثنیه عربی استفاده کند، باید 

گفـت ما در فارسـی تثنیه )بـرای دو نفر یـا دو چیـز( نداریم. 

در فارسـی فقط مفـرد )برای یک نفـر( و جمع )بـرای دو نفر و 

بیشتر( داریـم. پس »به نامان« نادرسـت اسـت.

۲. اگـر هـم منظـورش »ان« جمـع فارسـی اسـت، باید گفت 

آوردن هرکـدام از نشـانه های جمـع فارسـی بایـد بـا عـرف 

زبانـی سـازگار باشـد.

#زین_قند_پارسی
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داستان]۱۵[

  علامه امینی برای نگارش 
»الغدیر«، اسناد و مدارک 

بسیاری را از کتاب های اهل 
سنت گردآوری کرده است؛ 
برخی دیگر را نیز از جاهایی 
مثل کتابخانه های هند 

آورده است. او می گفت: 
»این ها را می آورم، چون 

وقتی من کتاب را چاپ کنم 
سلفی ها خواهند رفت و 
آن ها را از بین خواهند برد«
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»در جست وجوی گوهر یکدانه نجف«*
علیرضا مهرداد، نویسنده مشهدی، از رمانی می گوید که قرار است درباره زندگی علامه امینی بنویسد

مریم محبی 

 امــروز، 12 تیــر، پنجاه وچهارمیــن ســالگرد درگذشــت عبدالحســین امینــی نجفــی، مشــهور بــه 

گفت وگو
»علامــه امینــی«، اســت. مجتهــد بِنــام شــیعه کــه نامــش همــواره کتــاب عظیــم »الغدیــر« را فــرا یــاد 

مــی آورد، کتابــی کــه علامــه بــرای تألیــف آن ســال ها مشــغول مطالعــه و پژوهــش و تحقیقــات 
میدانــی بــوده و میراثــی گران قــدر بــرای جهــان اســام به شــمار می آیــد. ســفرهای متعــدد بــا 
ــی از  ــا بخش ــند تنه ــی)ع( باش ــن عل ــت امیرالمؤمنی ــد ولای ــه مؤی ــت اول ک ــع دس ــن مناب ــدف یافت ه
تــاش نویســنده بــرای خلــق ایــن اثــر اســت. کوشــش علامــه در مطالعــه هــزاران نســخه خطــی و کتــاب چاپــی و 
دیدارهــای متقابــل او و بــزرگان و علمــای دیــن، و ســاخت کتابخانــه امیرالمؤمنیــن نیــز بخشــی دیگــر از اقدامــات 

این عالم دین اســت.
همــه این هــا، عــاوه بــر اینکــه محــرک خوبــی بــرای مطالعــه تحقیــق علامــه محســوب می شــوند، مشــوق خوبــی هــم 
بــرای ثبت وضبــط زندگــی شــخصی او بــا همــه بالاوپایین هایــش به شــمار می آینــد، کاری کــه ســیدعلیرضا مهــرداد 
ـــ کــه بیشــتر بــا آثــارش در حــوزه دفــاع مقــدس شــناخته  پیــش گرفتــه اســت. آن طــور کــه ایــن نویســنده مشــهدی ـ
می شــود ــــ می گویــد، حــدود پنــج ســال پیــش، از اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی )علامــه امینــی 
زاده ســراب در  همیــن اســتان اســت( بــه مشــهد می آینــد و از او دعــوت می کننــد کــه در ایــن زمینــه اثــری داســتانی 
بنویســد. ایــن کار البتــه هنــوز بــه ســرانجام نرســیده اســت، امــا در ســیر مطالعاتــی خــود تــا نقــاط قابل توجهــی جلــو 

گفتــه اســت. رفتــه اســت. مهــرداد، در گفت وگــو بــا مــا قصــه ایــن کتــاب را به تفصیــل باز

 مسئله رمانتیسمِ شعر مقاومت فلسطین
یکی از نقدهای منتقدانِ غالبا غیرعرب )بیشتر، 
منتقدان ایرانی( بر ادبیات مقاومت فلسطین 
سلطه نگاه رمانتیسم بر بسیاری از آثار ادبی ایشان 
گــروه از منتقدان ــ  اســت، چنان که ــ از نظر این 
به سلطه یأس و نگاه نومیدانه بر مسئله آزادی 
فلسطین انجامیده است؛ و این با روح مقاومت 
در تضاد است. بازتاب اجتماعی این رویکرد چیزی 
نیست که ملت فلسطین، در صحنه میدان 
و در راستای مقابله با دشمن اشغالگر، به 

آن نیاز دارد.
اما نکته ای در اغلب این نقدها مغفول واقع 
که همانا بستر تاریخی و فکری است،  می شود 
امری که نه تنها جامعه فلسطینی یا عربی به طور 
خاص، بلکه همه جوامع بشری به طور عام از آن 
متأثر بوده اند. باید در نظر داشت که یوم النکبه 
اول ــ که روز خــروج نیروهای انگلیسی از کشور 
فلسطین و اشغال آن به دست سربازان اسرائیلی 
است ــ  ۱۵ مــه ۱۹۴۸  است که تنها قریب به سه 
سال با جنگ جهانی دوم، خونین ترین جنگ 

بشریت، فاصله دارد.

ــاه کــه جــهــان هــنــوز از بــهــت کشتار  ــ آن گ
ج نشده و درگــیــر تفسیر  هیروشیما خــار
هستی شناسانه چگونگی وضع بشر در 
دنیای معاصر است ــ و در این راه ده ها 
کنار تأویلات  مکتب فکری و فلسفی در 
ــروز و ظهور می یابد ــ  دینی و قومیتی ب
ــاره، مــی شــنــود کــســانــی، که  جــهــان، یــک ب
ظاهرا قربانیان هولوکاست اند، یک کشور 
ثالث را اشغال کرده اند، خبری نه چندان 
نامعمول. کشورهای عربی نیز، به تازگی، از 

قید استبداد عثمانی و سپس قیمومیت استعمار 
انگلیس و فرانسه ــ ظاهرا ــ رها شده اند و هنوز 
ح چارچوبی فکری در تثبیت تمدن  به دنبال طر
و فرهنگ خود هستند، و نمی توان امید داشت 
که در مقوله مهمی چون مقاومت فلسطین به 

وحدتی در مبارزه دست پیدا کنند.
گر ادبیات ــ بنا به تعاریف نظریه پردازان این   ا
کم  حوزه ــ آینه اجتماع باشد، آن گاه آیا یأس حا
در شعر مقاومت ناشی از یأس متأثر از بن بست 
ـ شکست  ـ در ادامه آن ـ فکری و فلسفی پیشین و ـ

در ساحت میدان نیست؟
چنان که در یادداشت پیشین ذکر شد، 
صحنه فلسطین بستر آزمــون و خــطــای 
بسیاری از مشی های فکری در راه مبارزه 
برای آزادی است و انسان فقط با دیدن این 
تجربه در موضوع فلسطین می تواند نتایج 
آن را در ساحت واقعی مشاهده کند. به 
دیگر سخن، هم زمان با اوج گیری تفکرات 
چپ گرایانه در مبارزات آزادی بخش جهان 
ــ و من جمله فلسطین ــ شاهد جلوه بیشتر 
تفکر قومیت گرا در کشورهای عربی برای تقابل با 
دشمن غیرعربی هستیم، همچنین ظهور تفسیر 
انقلابی از اســام در تقابل با دشمن یهودی، و 
نیز بازگشت مجدد باور به اسطوره های عرب در 
راستای تهییج و تشویق ملت عــرب. همه این 
اتفاقات در ماجرای فلسطین و در بــازه زمانی 
دهه های50 تا70 میلادی، با شکست های نظامی 
خ  متعدد کشورهای عربی در مقابل اسرائیل، ر

نموده است.
کــه بعد از نکبه دوم در سال  بــر ایــن مبناست 

کــشــورهــای عــربــی در  1967 )پـــس از شــکــســت 
وزه و اشــغــال مناطق وسیعی از  جنگ شــــش ر
( و با شکست بسیاری  فلسطین، سوریه و مصر
ــه، ایــن یأس  ــان ــواه از ایــدئــولــوژی هــای آزادی خ
کارکرد  رمانتیک به پوچ گرایی فلسفی و تغییر 
بسیاری از مفاهیم، سنت ها و اساطیر عربی در 
ساختار جدید تبدیل شده است. به همین دلیل 
که شعر آن دسته از شاعران معاصر  هم هست 
که ملیت فلسطینی دارنــد یا موصوف به  عرب 
گی مشترک دارد  »شاعر مقاومت« هستند یک ویژ
و آن اینکه ــ ضمن تغییرات مداوم فرمی ــ تغییرات 
متعدد در مضمون، و نگاه به موضوع مقاومت را 
پذیرا شده است، چنان که میزان سرگشتگی یک 
ملت در یافتن راه نجات را از خوانش همین اشعار 

می توان دریافت.
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